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چکيده 

مقاله‌‌ حاضر باهدف ارزيابي ‌‌ظرفيت‌ صادراتي محصولات كشاورزي به كشورهاي عضو اتحاديه ‌اروپا با استفاده از شاخصهاي‌ براورد پتانسيل ‌تجاري، مزيت‌نسبي ‌‌و شاخص‌ كسينوس طي دوره ‌زماني 1999-2003 تدوين ‌‌شده‌ است. نتايج‌ پژوهش ‌نشان مي‌دهد‌ كه بسياري از كشورهاي عضو اتحاديه اروپا (22كشور از 25كشور) با كسب شاخص كسينوس با حد پايين56/0 و حد بالاي 71/0، داراي درجه اكمال تجاري بالقوه بالايي با ايران هستند. نزديك به يك‌بودن اين شاخص نشان مي‌دهد كه امكان افزايش صادرات ايران به اين‌كشورها وجود دارد و اين كشورها مي‌توانند بازار مناسبي براي صادرات ايران به حساب آيند. البته ايران بايد استانداردهاي لازم اين اتحاديه از جمله مقررات‌بهداشتي، مقررات‌فني‌و استانداردهاي‌اجباري و غيره را رعايت كند. 

از مجموع 307 كالاي صادراتي داراي مزيت نسبي ايران، 63 مورد جزو محصولات كشاورزي بوده است (يك ‌پنجم از محصولات صادراتي داراي مزيت نسبي ايران را محصولات كشاورزي تشكيل مي‌دهند) كه از اين تعداد فقط 7 محصول شامل خيار و خيارترشي؛ نخود رسمي؛ پسته؛ خرما؛ هسته‌و مغزهسته زردآلو، هلو يا آلو؛ شيره ‌و عصاره‌هاي نباتي از رازك؛ انواع مواد اوليه نباتي مورد استفاده در رنگرزي يا دباغي از بازار مناسبي در اتحاديه اروپا برخوردارند.
محصولات كشاورزي داراي بالاترين پتانسيل صادراتي ايران به 9 كشور لهستان، سوئد، اسپانيا، بلژيك، هلند، انگليس، فرانسه، ايتالياو آلمان تعلق داشته است. آلمان با 40محصول كشاورزي داراي پتانسيل وارداتي از ايران در ميان اعضاي اتحاديه اروپا رتبه اول را دارد. از اين 40 محصول، در بيش از 30 درصد كالاها هيچ استفاده‌اي از اين پتانسيل صورت نگرفته و يا استفاده از ظرفيت آن كمتر از 15 درصد بوده است. در اين باره جدولهاي‌ كالايي مشتمل بر محصولات كشاورزي داراي مزيت نسبي صادراتي ايران بر اساس كدهاي شش ‌رقمي HS به كشورهاي عضو اتحاديه اروپا، اطلاعات مفيدتري از ظرفيتهاي ‌بالقوه، ميزان صادرات تحقق‌يافته ‌و ظرفيتهاي استفاده‌‌نشده ارائه مي‌‌كند و مي‌تواند مبنايي براي اعمال كاهش ‌تعرفه‌ها‌و دسترسي به بازار اتحاديه اروپا قرار گيرد.
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مقدمه

گسترش روابط تجاري و افزايش صادرات غيرنفتي براي اقتصاد مبتني بر نفت ايران ضرورتي اجتناب‌‌ناپذير است. امروزه اهميت توسعه صادرات در شرايط نوظهور جهاني‌شدن اقتصاد و از بين رفتن مرزهاي تجاري كشورها (كه بشدت در حال شكل‌گيري است و در آينده‌اي نه چندان دور كشورها به سختي قادر خواهند بود خود را از اين جريان كنار نگهدارند‌و در حاشيه تنها نظاره‌گر تحولات‌ جهاني ‌باشند) دوچندان مي‌شود. بدين‌ سبب انتظار مي‌رود كه ايران نيز به ‌نحوي خود را با توسعه تجارت جهاني همگام كند‌ و براي رقابت ‌و ورود به صحنه تجارت بين‌المللي‌ و مشاركت فعال و ثمربخش با ترتيبات اقتصادي منطقه‌اي آماده شود.
بي‌ترديد يكي از گامهاي لازم قبل از پيوستن به سازمان جهاني تجارت (WTO)، تقويت‌و گسترش تجارت در قالب شركاي تجاري اصلي‌و ترتيبات اقتصادي منطقه‌اي نظير كشورهاي عضو اتحاديه اروپاست. شايسته است امكانات بالقوه در بخشهاي مختلف توليدي از جمله محصولات كشاورزي مورد ارزيابي مجدد واقع گردد‌و با ديدي روشن نسبت به اخذو اعطاي امتيازات تجاري و توسعه تجارت اقدام شود. شناخت بازار اتحاديه اروپا از نظر توان وارداتي آن مي‌تواند در برنامه‌ريزي‌هاي آينده به برنامه‌ريزان‌و تصميم‌سازان كشور در زمينه توسعه صادرات آن محصولات كمك ‌كند. مطالعه تجارت اتحاديه اروپا از جمله تجارت كشاورزي نشان مي‌دهد كه بيش از دو ‌پنجم تجارت‌ كشاورزي جهان در اين منطقه صورت مي‌گيرد. بنابراين با سياستهاي تسهيل تجاري‌و دسترسي مناسب به بازار بزرگ آن اتحاديه بايد به دنبال توسعه همكاري اقتصادي- بازرگاني با اين‌ بلوك قدرتمند بود.

از اين‌رو مقاله حاضر درصدد است با تعيين ظرفيتهاي صادراتي محصولات كشاورزي ايران به هريك از اعضاي اتحاديه اروپا، كالاهاي كشاورزي‌اي كه مي‌توانند مشمول اخذ و يا اعمال ترجيحات تعرفه‌اي توسط كشورهاي‌عضو اتحاديه اروپا به صورت دوجانبه قرار گيرند، در سطح كد شش رقمي نظام هماهنگ (HS) مشخص كند.

بدين منظور در اين مقاله ابتدا با استفاده از شاخص كسينوس، ظرفيت صادراتي بالقوه ايران به هريك از كشورهاي عضو اتحاديه اروپا مورد محاسبه قرار گرفته است. سپس با استفاده از شاخص مزيت نسبي آشكار شده (RCA)،كالاهاي مزيت‌دار شناسايي و در نهايت پتانسيل صادراتي آن كالاها در سطح 6 رقمي نظام هماهنگ در روابط دوجانبه محاسبه‌و ميزان تحقق اين پتانسيل و ظرفيت باقيمانده اندازه‌گيري شده است.

مجموعه داده‌هاي آماري اين مقاله از لوح فشرده PC-TAS متعلق به مركز تجارت بين‌المللي براي دوره زماني 1999-2003 به دست آمده است.

چارچوب نظري

براي اولين بار اقتصاددان‌ كانادايي ‌واينر (Viner,1950) نظريه اتحاديه گمركي را به‌طور ايستا مطرح نمود. وي در مقاله مشهورخود ”موضوع اتحاديه گمركي“
 (كه مطالعه منشور هاوانا تا سازمان بين‌المللي تجارت
 منحل شده را در برگرفته بود)، نگراني خود را در مورد ترتيبات تجاري ترجيحي بيان داشت و نوشت كه وقتي دو كشور بر اساس توافق، تعرفه‌هاي خود را براي كالاهاي يكديگر حذف مي‌كنند ولي همين تعرفه‌ها را براي كالاهايي كه از كشورهاي ثالث وارد مي‌شود حفظ مي‌نمايند، باعث بهبود سوددهي مبادله براي تاجران خويش مي‌شوند؛ زيرا هر دو كشور محصولات همسايگانشان را كه قادر به توليد ارزانترند وارد مي‌كنند. اما بايد توجه كرد كه در اين حال تجارت منحرف مي‌شود؛ چرا كه اكنون دو كشور كالاهايي را كه از يكديگر مي‌خرند سابقاً از ساير كشورهايي كه در توليد آنها كاراتر بودند وارد مي‌كردند. پيام صريح واينر اين بود كه مناطق تجاري ترجيحي با تبعيض در آزادسازي تجارت مي‌توانند به تجارت اعضاي خود و رفاه جهاني آسيب وارد نمايند.
نظريه واينر توسط بسياري از اقتصاددانان معاصر مورد نقد و مطالعه مجدد قرار گرفته ‌است. در مقابل اين نظريه، نظريه "شركاي تجاري طبيعي"
 ارائه شده است. اين نظريه ‌بر مبناي وجود حجم تجارت بالا در ميان دو يا چند كشور با كمترين فاصله ‌جغرافيايي ‌تعريف ‌مي‌شود. اقتصادداناني چون ‌وناكوت‌ و ‌لوتز
 و نيز لورنس و ساميرز 
 بر اين باورند كه در موافقتنامه تجاري ترجيحي
 به دليل‌ طبيعي بودن شركاي تجاري، آثار ايجاد تجارت بيش از انحراف تجارت است و در مجموع، اعضا از منافع موافقتنامه تجاري ترجيحي بهره‌مند خواهند گرديد. ملاك اصلي به كارگرفته شده در تعريف شركاي تجاري طبيعي حجم اوليه بسيار بالاي تجاري ميان اعضا بوده است. اما باگواتي‌و پاناگاريا (Bhagwati & Panagariya,1996) نشان دادند كه اين نظريه قابل دفاع نيست و حجم بالاتر تجارت اوليه مي‌تواند زيان قابل توجهي را متوجه كشور عضو (به دليل توزيع مجدد درآمد تعرفه‌اي بين كشورهاي عضو) كند. آنها همچنين نشان دادند كه انحراف در تجارت لزوماً رابطه‌اي با حجم اوليه تجارت ندارد و حجم اوليه بالا مي‌تواند نتيجه اعمال ترجيحات باشد تا شريك طبيعي(حسيني، 1384).

از سوي ديگر، كروگمن
 نيز اين نظريه را مورد بحث قرار داد و معتقد بود كه اگر چه تجارت بر مبناي مزيت نسبي استوار است ولي تحت تأثير مسائلي از قبيل‌ جغرافيا نيز قرار دارد و حذف‌ فاصله جغرافيايي، هزينه‌هاي حمل‌و نقل را مي‌كاهد. از اين‌رو همسايگان در چنين مناطقي در گستره وسيعي با يكديگر به دادوستد مي‌پردازند و انحراف تجارت بسيار اندك خواهد بود. اين نظريه‌ مورد ترديد باگواتي‌و پاناگاريا واقع‌شده است. آنها معتقدند كه اقتصاددانان پيشگفته موضوع ترتيبات‌منطقه‌اي را به‌صورت ايستا در نظر مي‌گيرندو آثار پوياي اين ترتيبات، كه با در نظرگرفتن عامل زمان در تسريع‌و يا كاهش موانع تجاري در تجارت‌جهاني ارزيابي مي‌شود، در نظر گرفته نمي‌شود. باگواتي دو مفهوم بلوكهاي بازدارنده
و بلوكهاي سازنده
 را مطرح مي‌كند. اين دو اصطلاح ‌به ‌دو مفهوم انحراف تجارت‌و ايجاد تجارت، كه توسط واينر مطرح شده بود، بسيار نزديك است(حسيني،1384).

مسئله انحراف تجارت و يا بازدارنده بودن يك تشكل منطقه‌اي، در رشد تجارت به‌سادگي قابل اندازه‌گيري نيست و بدين لحاظ ‌بيشتر بايد به هدفها و اصول تشكيل يك منطقه‌ تجاري توجه كرد؛ توجه به اينكه آيا يك منطقه تجاري به منظور ارتقاي تجارت آزادجهاني‌و پيشبرد اهداف آزادسازي تشكيل شده‌است‌يا خير؟و آيا موافقتنامه‌هاي ‌منطقه‌اي مي‌تواند آزادسازي در موارد تحت ‌پوشش سازمان ‌جهاني ‌تجارت‌ و يا خارج از آن را تسريع كند.
در مطالعه اهداف‌و روند تكامل ترتيبات اقتصادي منطقه‌اي، با موضوعهاي ‌مختلف و دلايل متفاوتي مواجهيم. هر چه قطب‌بندي‌هاي سياسي رنگ مي‌بازند، بلوك‌بندي‌هاي اقتصادي شكل مي‌گيرند و تقويت مي‌شوند. سازمانهاي منطقه‌اي مي‌كوشند با فراهم كردن امكانات سخت‌افزاري نظير خطوط ارتباطي اعم از خط ‌آهن‌و كشتيراني‌، نهادهاي پشتيباني‌كننده تجارت‌و غيره و امكانات نرم‌افزاري از قبيل تسهيل مقررات تجاري، آزادسازي و ايجاد ترتيبات تجاري ترجيحي، اقتصادهاي عضو ترتيبات منطقه‌اي را مورد حمايت قرار دهند. استفاده از اين ابزارها ممكن است با اهداف و دلايل متفاوتي همراه باشد؛ دلايلي همچون دنبال‌كردن منافع اقتصادي، انگيزه‌هاي سياسي‌و اجتماعي، نگراني از انزوا در محيط تجارت بين‌المللي، حمايت از صنايع نوپا و تثبيت اصلاحات اقتصادي داخلي.

بدين ترتيب انگيزه‌هاي روي‌آوردن به ترتيبات‌ منطقه‌اي به يك يا دو عامل خلاصه نمي‌شودو نمي‌توان يك عامل را شاخص‌و علت گرايش به‌ گروهبنديهاي منطقه‌اي ذكر كرد. در عين ‌حال بر سر مطلوبيت‌ و نتايج مثبت‌و منفي يكپارچگي منطقه‌اي اختلاف‌نظرهاي چشمگيري بين اقتصاددانان‌‌و سياستگذاران وجود دارد كه ريشه آنها به‌طور خلاصه به مفهوم ”ايجاد تجارت“و يا ”انحراف تجارت“ پس از تشكيل اين تشكلها بازمي‌گردد. به عبارتي، اين دو مفهوم‌ عامل به‌‌وجود آمدن اختلاف‌نظر در مورد منطقه‌گرايي است. آنها كه معتقدند ادغام منطقه‌اي سبب ايجاد تجارت مي‌شود، از آن پشتيباني ‌مي‌كنندو  آنها كه اين ترتيبات را موجب به‌وجود آمدن تبعيض در طرفهاي تجاري كشورهاو انحراف تجارت مي‌دانند، با آن مخالفت مي‌ورزند Melo,1992,33)).
 شواهد، پيشينه‌و روش تحقيق

در متون تجارت بين‌الملل، ترتيبات تجاري منطقه‌اي نوعي سياست تجاري در راستاي کاهش يا حذف موانع ‌و محدوديتهاي تجاري ميان کشورهاي عضو قلمداد مي‌شود. اين ترتيبات داراي ‌اشکال‌و سطوح مختلفي است که ترتيبات تجاري ترجيحي از جمله آنهاست. مهمترين مسئله در اين زمينه اين است که چه اقلام (گروه‌هاي) کالايي‌و چه بخشهايي از کشورهاي عضو بايد مشمول موافقتنامه تجاري شوند که در اين زمينه هر کشور بنا به مقضيات اقتصادي و تجاري خود تصميم مي‌گيرد. گفتني است ترجيحات تعرفه‌اي وقتي حجم تجارت بين اعضا را افزايش مي‌دهد که درجه اکمال تجاري ميان آنها بالا باشد. به همين جهت از مفهوم درجه تکميل تجاري به‌عنوان ابزاري براي بررسي‌ پتانسيل‌ جهت توسعه تجارت ‌استفاده مي‌شود.

پتانسيل تجاري ميزان تجارتي است كه كشورها به‌طور بالقوه مي‌توانند با توجه به عوامل تعيين‌كننده جريان تجارت با يكديگر داشته باشند. براي تعيين پتانسيل تجاري بين ‌كشورها روشهاي متعددي وجود دارد. اكثر اين روشها در مواردي مناسب است كه كشورهاي موردنظر در ابتدا هيچ‌گونه سياست تجاري هماهنگي اتخاذ نكرده‌اند ‌و روابط تجاري نازلي دارند. مجموعه روشهاي براورد پتانسيل تجاري را در سه گروه: الف) روش ‌براورد ساده‌ پتانسيل تجاري؛ ب) روش ‌براورد پتانسيل تجاري با استفاده از آزمون مشابهت از جمله شاخص‌كسينوس
 و ج)  روش براورد پتانسيل‌تجاري با استفاده از مدل‌جاذبه مي‌توان دسته‌بندي كرد.

در اين راستا، اولين گام در تعيين ميزان اثربخشي موافقتنامه تجاري، تعيين پتانسيل تجاري‌ميان‌کشورهاست. از‌پژوهشهاي تجربي‌به‌كارگيرنده شاخصهاو روشهايي که اساساً امکان تجارت‌بالقوه‌رانشان‌مي‌دهند، مي‌توان به مطالعات تجربي متعددي اشاره كرد. اساس اين مطالعات، استفاده از شاخصهاي ساده رياضي متکي بر طبقه‌بندي کالايي برحسب ارزش صادرات ‌و واردات جفت کشورهاست، حال‌‌آنكه برخي از مطالعات با فنون اقتصادسنجي نظير مدل جاذبه، به براورد ميزان تجارت بالقوه پرداخته‌اند.به هر روي  هر دو دسته از روشهاي فوق مي‌تواند جوابگوي پرسشهاي اصلي اين مقاله باشد(حسيني، 1384).

معيار کسينوس

درجه اكمال تجاري از مقايسه درجه همخواني صادرات يك‌كشور با واردات شريك تجاري به دست مي‌آيد. در واقع اكمال تجاري مشخص مي‌كند كه تا چه‌اندازه تخصص‌گرايي يك‌كشور در صادرات، تقاضاي وارداتي كشور شريك تجاري را تكميل مي‌كند. معيار كسينوس را اولين‌ بار آلن
 در سال 1957 کتاب اقتصاد رياضي مطرح‌كرد. اين معيار با به‌كارگيري شاخص كسينوس براي اندازه‌گيري شدت تشابه صادرات- واردات دوكشور استفاده ‌و به‌صورت زير تعريف شده است:
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در رابطه فوق 
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 صادرات كشورi  از كالاي k به جهان و 
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 واردات كشورj از كالاي kاز جهان مي‌باشد. همچنين i، j وk به ترتيب مربوط به كشور صادركننده، كشور واردكننده و گروه كالا و xijk جريان تجاري كالاي k از كشورi  به كشور j است. اگر تمام واردكننده‌هاي كالايk از كشور i را با هم در نظر بگيريم، 
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 يا نشاندهنده كل صادرات كشور i به جهان است‌و اگر تمام صادركنندگان كالاي k به كشور j را در نظربگيريم،
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 يا مبين كل ‌واردات ‌كشور j از جهان در كالاي k مي‌باشد. بردار صادرات ‌كشور تركيبي ‌از n قلم كالاست: 
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 كه با حرف
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 نشان داده مي‌شود. به‌ همين‌ ترتيب
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 نيز بردار واردات ‌كشور j با n قلم كالاست:
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با تعيين زاوية دو بردار در فضاي كالاي n بعدي مي‌توان اين دو بردار را باهم مقايسه كرد. زاويه كوچك نشان مي‌دهد كه تركيب كالاي صادرات كشورi (براي تمام‌ مقاصد يا جهان) شبيه به ‌تركيب ‌كالايي واردات كشور j (از تمام ‌مبادي ‌يا جهان) است‌و زاوية بزرگ نشان مي‌دهد كه ساختار صادرات كشورi  و ساختار واردات كشور j غيرمشابه‌و انطباق ناپذير مي‌باشد. بزرگي زاوية بين دو بردار كالا به‌طور متداول ‌بر حسب‌ كسينوس اندازه‌گيري ‌‌مي‌شود(Lineman & Beers, 1988, 445). با توجه به فرمول فوق، يكسان بودن تركيب كالايي صادرات كشور i با واردات كشور j درجه تكميل كامل را نشان مي‌دهد؛ يعني الگوهاي كالايي كشور صادركننده و واردكننده دقيقاً شبيه به‌هم مي‌باشند. اگر براي تمام kها 
[image: image12.wmf]jk

E

يا 
[image: image13.wmf]jk

M

 يا هر دو صفر باشدو بردارهاي
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) باشند و درجة تكميل تجاري وجود نداشته باشد، كسينوس بين دو بردار مي‌تواند بين دو ارزش بحراني صفر و يك قرار گيرد
.

شاخص كسينوس تنها شدت جريان تجارت متقابل مورد انتظار را از كشور صادركنندة iام به كشور واردكننده jام بر مبناي الگوهاي تجاري موجود نشان مي‌دهد. اين ‌معيار درباره تشخيص پتانسيل واقعي‌ چيزي نمايان نمي‌سازد. به‌ عبارت ديگر، ممكن است كه تجارت دو كشور كاملاً با هم شبيه باشد، ‌اما معلوم نباشد كه آنها واقعاً با يكديگر تجارت كرده‌اند. به علاوه، مقايسه تشابهات دليل رخ دادن اين وضعيت را توضيح نمي‌دهد بلكه رفتاري را نشان مي‌دهد كه ممكن است‌ متقابلاً رخ دهد
.

 شاخص مزيت‌ نسبي آشكارشده ‌به عنوان معيار انتخابي تشابه صادراتي

چهل سال پيش بالاسا مقاله‌اي با استفاده از محاسبة مزيت نسبي آشکار شده چاپ كرد. از آن به بعد، اين معيار در پژوهشهاي مختلفي به كار گرفته‌ شد و تحت عنوان معيار تخصصي تجارت بين الملل نيز تلقي ‌گرديد. البته كاربرد هرشاخص مزيت نسبي تحت تأثير محدوديتها و امکانات پيش‌آمده در فرايند تحقيق است. با نگاهي‌ گذرا به شاخصهاي ارائه شدة اقتصاددانان در محدوده تجارت‌و مزيت نسبي آشکار شده مي‌توان ديد که شاخصهاي اوليه ليزنر- بالاسا داراي نقصانها و معايبي است که باعث شده است پژوهشگران از به کارگيري اين شاخصها خودداري كنند.

مزيت‌نسبي آشکارشده گروه (قلم) كالاي صادراتي كشورj (ارائه شده توسط بالاسا) به شرح زير است:
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صورت کسر مبين درصد سهم صادرات كشورj  در گروه كالاي i از صادرات جهاني آن گروه كالا‌و مخرج کسر نشاندهنده درصد سهم صادرات كل کشور  jاز كل صادرات جهان است. ارزش بيشتر از يک مبين وجود مزيت نسبي صادراتي آشكارشده کشور j در مورد صادرات کالاي i مي‌باشد. اکنون اگر براي تمامي کالاهاي دو يا چند کشوري که مي‌خواهيم امکان تجارت بين آنها را بررسي كنيم مزيت نسبي آشکار شده محاسبه شود، هرچه تعداد کالاهاي مشابه که هر دو کشور در آن داراي مزيت نسبي بيشتر از يک باشند، کمتر باشد، امکان تجارت بين دو کشور افزايش مي‌يابد. البته مزيت نسبي هر کشور در صادرات کالاهاي مختلف اطلاعات مفيدي در مورد تعدادو تنوع محصولات داراي مزيت نسبي هر کشور و رقابت يا عدم رقابت کشورها براي صدور محصولات ارائه مي‌دهد
.

مطالعات متعددي در زمينه مزيتهاي نسبي ‌و نقش آنها در توسعه تجارت كشورهاي مختلف انجام شده است كه در اين قسمت به برخي از جديدترين آنها اشاره مي‌شود.

مركز تجارت بين‌المللي(ITC) در سال 2001 با بهره‌گيري از شاخص مزيت نسبي آشكارشده بالاسا، بانك اطلاعاتي مزيت‌نسبي كشورهاي جهان را در 12 گروه كالايي طبقه‌بندي SITC براي دو سال 1999و 2000 استخراج‌و منتشر كرد. اين مطالعه مبناي مناسبي را براي تعيين جايگاه كشورها در تجارت جهاني هر كدام از گروه‌هاي كالايي موردنظر بر مبناي مزيت نسبي ارائه مي‌دهد.
همچنين والراس‌و جانستون در سال 2001 با استفاده از شاخص بالاسا، مزيت نسبي كشورهاي عضو موافقتنامه تجارت آزاد آمريكاي شمالي را در بخش كشاورزي بر اساس كدهاي دورقمي نظام هماهنگ در دوره 1996-98 به منظور بررسي امكان توسعه تجارت درون‌منطقه‌اي در بخش كشاورزي تحليل كردند (حسيني، 1384).

براورد ساده پتانسيل تجاري

در اين روش ابتدا بايد به کل ساختار تجارت (كالاهايي را که در حال حاضر صادر يا وارد مي‌شوند) دو کشور توجه كرد. در اين باره واردات کالايي کشور A به تفکيک بر اساس کدHS يا SITC، که مبناي آن فرضاً بيش از رقم متعارفي باشد، در نظر ‌گرفته مي‌شود و سپس در مقابل آن، کليه صادرات کشور B از همان کالا (به همه نقاط جهان) مشخص مي‌گردد. به اين منظور کل اقلام کالاهاي صادراتي کشور A به جهان و در مقابل، اقلام کالاهاي وارداتي کشورB از جهان بررسي مي‌شود. در اين ميان اقلام کالاهايي که نه کشور A توليد مي‌کندو نه جزء صادرات آن کشور مي‌باشد، اما جزء واردات کشورB است، از فهرست کالاهاي وارداتي کشور B حذف مي‌شود. از طرفي کالاهايي‌که کشور A توليدو صادر مي‌کند و کشور A وارد‌کننده آن کالا از جهان است مشخص مي‌گردد(Arnon,Spivak & Weinblatt,1996). روش فوق به‌طور دقيق‌تر و جزئي‌تر آن به‌شرح زير است:


روش براورد ساده از پتانسيل صادرات کشور A به کشورB (يادآوري مي‌‌شود كه اين روش را براي واردات کشور A از کشورB نيز مي توان به کار برد) به اين ترتيب است که واردات اقلام يا گروه‌هاي کالايي کشور B به تفکيک طبقه‌بندي کالايي که ميزان آن بيش از رقمي مفروض باشد، در نظر ‌گرفته مي‌شود و در مقابل، کل صادرات کشور A از همان کالاها به کشورهاي جهان نيز منظور مي‌گردد. به اين ترتيب دو ستون در مقابل هر رديف کالايي به‌وجود خواهد آمد که يکي مربوط به واردات کشور B از آن کالاها از تمام کشورهاي جهان و ديگري صادرات کشور A از آن کالاها به تمام کشورهاي‌جهان مي‌باشد. لذا در مقابل هر شماره تعرفه کالا دو عدد قرار دارد. براي تعيين‌حداکثر پتانسيل، حداقل آن دو عدد مدنظر قرار مي‌گيرد. گفتني است كه  پتانسيل معمولي 20 الي30 درصد حداقل مقدار تعيين‌شده است.

با توجه به مطالب پيشگفته، در مقابل دو ستون (يکي ستون کل واردات کشور B از هر شماره تعرفه و ديگري کل صادرات کشور A از هر شماره تعرفه)، ستون سومي تشکيل مي‌شود که در واقع حداقل رديفهاي دو ستون قبلي خواهد بود
. اگر به اين ترتيب عمل شود، حداکثر پتانسيل براي صادرات کشور A به کشورB تعيين خواهد شد. با توجه به اينکه معمولاً شرايط طوري است که تنها از 20 الي30 درصد حداکثر پتانسيل استفاده مي‌شود، لذا پتانسيل معمولي صادرات کشور A به کشورB حدود 20 الي 30 درصد حداقل m وn ميليون دلارخواهد شد. اين ارقام در واقع همان ارقامي است که نشاندهنده براورد ساده از پتانسيل صادرات کشورA به کشور B هستند. براي براورد پتانسيل واردات کشور A از کشور B نيز مي‌توان روش ‌فوق را مدنظر قراردادو پتانسيل واردات کشورA از کشورB را به دست آورد. البته ممکن است دو کشورA و Bدر قالب موافقتنامه‌هايي از ترتيبات ترجيحي کالايي بهره‌مند باشندكه‌دراين‌صورت‌کشورBواردات کالاها از کشورA را مشمول ترجيحات تعرفه‌اي مي‌كند.

مطالعات متعددي با استفاده از اين روش انجام شده است كه از آن جمله‌ مي‌توان به مطالعه صباغ‌كرماني‌و حسيني(1380) و صادقي‌يارندي ‌‌و حسيني (1378) اشاره كرد.

ارزيابي ظرفيت‌ ‌صادراتي‌ محصولات‌كشاورزي‌ ايران به كشورهاي عضو اتحاديه‌اروپا

طي دوره 1999-2003 كشورهاي‌ عضو اتحاديه اروپا ، 8/44 درصد كل صادرات جهاني را به خود اختصاص ‌دادند. طي اين دوره سهم صادرات اين كشورها از 7/45 درصد به 01/46درصد افزايش يافت. ارزش صادرات اين اتحاديه طي اين دوره از 1/2248 ميليارد دلار با نرخ رشد سالانه 2/7 درصد، به 6/2970 ميليارد دلار رسيد. در ميان اعضاي اتحاديه اروپا بالاترين سهم از صادرات جهاني به آلمان، فرانسه، انگليس و ايتاليا تعلق داشته است. طي اين دوره تنها كشور مالت در صادرات رشد منفي (68/0- درصد) داشته است و ساير كشورها از رشد مثبت برخوردار بوده‌اند. كشورهاي ليتواني‌و اسلوواكي به‌ترتيب با 3/24 و 6/21 درصد بيشترين رشد مثبت صادراتي را داشته‌‌اند (IMF, 2004). بنابراين بيشترين رشد صادرات به كشورهايي تعلق داشته كه در دهه اخير به سمت آزادسازي اقتصادي حركت كرده‌اند. بررسي نسبتهاي تمركز كالاهاي صادراتي كشورهاي عضو اتحاديه‌اروپا نشان‌مي‌دهد كه مالت‌و ايرلند داراي بالاترين و ايتالياو اتريش داراي كمترين درجه تمركز بوده‌اند. مقايسه ساختار صادرات ايران با اعضاي اتحاديه اروپا نيز نشان مي‌دهد كه طي دوره زماني فوق نسبت تمركز كالايي صادرات ايران بيشتر از تك‌تك اعضاي اين اتحاديه است (UNCTAD, 2004).

واردات جهاني اين اتحاديه از 9/2251 ميليارد دلار در سال 1999 با نرخ رشد سالانه 6/6 درصد، به 9/2910 ميليارد دلار در سال 2003 افزايش يافته است (واردات جهاني از 1/5289 ميليارد دلار با نرخ رشد 2/7 درصد، به 9/6990 ميليارد دلار رسيده است). در بين اعضاي‌ اتحاديه اروپا آلمان، انگلستان، فرانسه و ايتاليا داراي بيشترين ارزش واردات بوده‌اند. بررسي روند رشد واردات اعضاي اتحاديه اروپا نيز نشان مي‌دهد كه تنها كشور مالت رشد منفي داشته است‌ و ساير كشورها از رشد مثبت برخوردار بوده‌اند(IMF, 2004). شاخص تمركز واردات اين كشورها نيز نشان مي‌دهد كه بالاترين تمركز به مالت و ليتواني‌و كمترين به دانمارك و چك تعلق داشته است. مقايسه نسبتهاي تمركز واردات و صادرات اعضاي اتحاديه اروپا نشان مي‌دهد كه به جز ايتاليا، قبرس، هلند و آلمان، كه شاخص تمركز واردات آنها بيش از صادرات بوده، در بقيه كشورها شاخص تمركز صادرات كمتر از شاخص ‌تمركز واردات بوده است، بدين ‌معني ‌كه تنوع‌گرايي‌ كالايي در صادرات بيشتر از واردات مي‌باشد. در تجارت ‌ايران ساختار واردات متنوع‌تر از ساختار صادرات ‌و شاخص تمركز واردات به مراتب كمتر از شاخص تمركز صادرات بوده است.

شاخص كسينوس بين صادرات ايران و واردات كشورهاي عضو اتحاديه اروپا

درجه اكمال تجاري در واقع ميزان تشابه ساختار صادرات يك كشور با واردات كشور ديگر و در واقع نشاندهنده امكان تجارت بين كشورهاست. به‌منظور تعيين اكمال تجاري بين ‌ايران و اعضاي اتحاديه اروپا، شاخص‌كسينوس براي جريان صادرات ايران و واردات كشورهاي عضو اتحاديه اروپا در دوره1999-2003 محاسبه‌ و در جدول 1 درج‌شده است. نتايج محاسبات نشان مي‌دهد دامنه شاخص كسينوس بردار صادرات ايران و واردات كشورهاي عضو اتحاديه اروپا داراي نوسانهاي اندكي است و در بين اعضاي اتحاديه اروپا، قبرس و ايرلند به ترتيب با 71/0 و 66/0 داراي بالاترين درجه اكمال تجاري و مالت با 04/0 داراي كمترين درجه اكمال تجاري بالقوه با ايران هستند. در واقع، به جز مالت‌و استوني، كه داراي اكمال تجاري پاييني هستند، شاخص كسينوس بقيه كشورها در دامنه 56/0 تا 71/0 قرار دارد. نزديك به يك بودن اين شاخص نشان مي‌دهد كه امكان افزايش صادرات ايران به اين كشورها وجود دارد و اين كشورها مي‌توانند بازار بسيار مناسبي براي صادرات ايران به حساب آيند.

جدول 1. شاخص‌كسينوس بين بردار صادرات ايران‌و واردات كشورهاي اتحاديه اروپا طي دوره1999-2003

	شرح
	1999
	2000
	2001
	2002
	2003
	متوسط5سال

	قبرس
	69/0
	69/0
	67/0
	73/0
	73/0
	71/0

	ايرلند
	66/0
	67/0
	66/0
	63/0
	69/0
	66/0

	سوئد
	65/0
	65/0
	65/0
	68/0
	68/0
	66/0

	ليتواني
	65/0
	67/0
	67/0
	66/0
	65/0
	66/0

	لهستان
	66/0
	65/0
	65/0
	66/0
	66/0
	66/0

	پرتغال
	65/0
	65/0
	65/0
	66/0
	-
	66/0

	لتوني
	65/0
	66/0
	65/0
	65/0
	65/0
	65/0

	دانمارك
	65/0
	65/0
	65/0
	65/0
	66/0
	65/0

	اسلوواكي
	65/0
	65/0
	64/0
	65/0
	65/0
	65/0

	مجارستان
	67/0
	66/0
	64/0
	66/0
	63/0
	65/0

	اسپانيا
	62/0
	63/0
	63/0
	66/0
	66/0
	64/0

	يونان
	63/0
	66/0
	65/0
	63/0
	64/0
	64/0

	هلند
	63/0
	62/0
	64/0
	66/0
	63/0
	64/0

	اسلووني
	66/0
	59/0
	64/0
	64/0
	63/0
	63/0

	اتريش
	63/0
	62/0
	61/0
	64/0
	66/0
	63/0

	فنلاند
	61/0
	62/0
	62/0
	65/0
	65/0
	63/0

	آلمان
	62/0
	63/0
	59/0
	63/0
	64/0
	62/0

	جمهوري چك
	61/0
	61/0
	60/0
	63/0
	63/0
	62/0

	ايتاليا
	60/0
	61/0
	61/0
	63/0
	64/0
	62/0

	انگلستان
	61/0
	60/0
	60/0
	62/0
	63/0
	61/0

	فرانسه
	59/0
	58/0
	59/0
	61/0
	61/0
	60/0

	بلژيك
	57/0
	56/0
	57/0
	62/0
	62/0
	59/0

	لوكزامبورگ
	53/0
	55/0
	57/0
	61/0
	-
	56/0

	استوني
	32/0
	31/0
	33/0
	31/0
	32/0
	32/0

	مالت
	05/0
	03/0
	05/0
	-
	-
	04/0


مأخذ: نتايج تحقيق؛  تذكر: داده‌هاي آماري از پايگاه آماري PC-TAS به‌دست آمده است.

محصولات كشاورزي‌ صادراتي داراي مزيت نسبي ايران به كشورهاي عضو اتحاديه اروپا

در اين قسمت به تحليل محصولات كشاورزي
 صادراتي داراي مزيت نسبي ايران به كشورهاي اتحاديه اروپا طي سالهاي 1999-2003 پرداخته مي‌شود تا بدينوسيله اگر زمينه‌‌و امكان توسعه صادرات محصولات كشاورزي از ايران به اين كشورها وجود داشته باشد، مشخص‌گردد. تعداد كالاها‌و محصولات كشاورزي صادراتي برحسب كد شش رقمي HSبه همراه تعداد كالاهاي داراي مزيت‌نسبي ايران و اتحاديه اروپا طي ‌سالهاي 1999-2003 در جدول 2 ارائه شده است.

مطالعه كالاهاي صادراتي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا گوياي آن است كه بيشترين محصولات صادراتي با 4970 كد كالا به كشور انگليس تعلق داردو آلمان با 4889، بلژيك با 4875، ايتاليا با 4868، فرانسه با 4849 و اسپانيا با 4835 كدكالا در رتبه‌هاي بعدي قرار دارند. دو كشور مالت و قبرس نيز با 466 و 578 كد كالا كمترين كالاهاي صادراتي را دارند. از سوي ديگر كالاهاي صادراتي ايران 1923 كد كالاست كه در مقايسه با كالاهاي صادراتي اعضاي اتحاديه اروپا همرديف لتوني‌و لوكزامبورگ است. 19 كشور از كشورهاي عضو اتحاديه اروپا، هر يك بيش از 3000 كد كالاي صادراتي دارند. اين موضوع تنوع چشمگير كالاهاي صادراتي اين كشورها را به خوبي نمايان مي‌سازد. تعداد كالاهاي صادراتي داراي مزيت‌نسبي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا نشان مي‌دهد كه بيشترين اين كالاها با 2097 كد كالا به ايتاليا اختصاص داردو آلمان، بلژيك، چك، هلندو انگليس در مراتب بعدي قرار دارند. كمترين آن كالاها نيز به مالت و قبرس با 168 و 360 كد كالا تعلق دارد. كالاهاي صادراتي داراي مزيت نسبي ايران 307 كد كالاست كه در مقايسه با كالاهاي صادراتي داراي مزيت نسبي اعضاي اتحاديه اروپا همرديف قبرس است. از اعضاي اتحاديه اروپا، 21 كشور افزون بر 600كالاي صادراتي مزيت‌دار دارند. در واقع اين‌كشورها دو اصل تنوع‌بخشي‌و تخصص‌گرايي را همزمان در صادرات پيش‌برده‌اند.
جدول2. تعداد كالاها‌و محصولات كشاورزي صادراتي مزيت‌دار ايران‌و اعضاي‌اتحاديه‌اروپا در ‌دوره 1999-2003

	شرح
	تعدادكالاهاي‌صادراتي‌مزيت‌دار
	سهم كالاهاي‌صادراتي مزيت دار (درصد)

	
	كل
	كشاورزي
	سهم‌ازكل كالاهاي صادراتي
	سهم‌محصولات‌كشاورزي‌ازكل

	اسلووني
	1040
	63
	35
	06/6

	لهستان
	1233
	161
	31
	06/13

	قبرس
	360
	115
	62
	94/31

	سوئد
	995
	66
	23
	63/6

	ايرلند
	510
	124
	14
	31/24

	ليتواني
	765
	128
	29
	73/16

	پرتغال
	983
	126
	28
	82/12

	مجارستان
	935
	169
	27
	07/18

	لتوني
	723
	103
	40
	25/14

	دانمارك
	1136
	235
	27
	69/20

	اسلوواكي
	885
	81
	28
	15/9

	اسپانيا
	1680
	295
	35
	55/17

	يونان
	904
	196
	27
	68/21

	هلند
	1467
	361
	30
	61/24

	اتريش
	1263
	106
	29
	39/8

	فنلاند
	687
	38
	20
	53/5

	آلمان
	1863
	116
	38
	23/6

	ايتاليا
	2097
	159
	43
	58/7

	انگلستان
	1442
	112
	29
	77/7

	فرانسه
	1756
	277
	36
	77/15

	بلژيك
	1494
	227
	31
	19/15

	لوكزامبورگ
	428
	66
	21
	42/15

	استوني
	871
	119
	33
	66/13

	مالت
	168
	17
	36
	12/10

	ايران
	307
	63
	16
	52/20


مأخذ: نتايج تحقيق

براساس جدول 2 نتيجه مي‌شود كه بيشترين درصد (62درصد) كالاهاي صادراتي داراي مزيت نسبي به قبرس اختصاص دارد  و ايتاليا با 43درصد، لتوني با 40درصد، آلمان با 38درصد و فرانسه با 36 درصد در رتبه‌هاي بعدي قرار دارند. در واقع سه كشور ايتاليا، آلمان و فرانسه همزمان بيشترين كالاي صادراتي‌و بيشترين كالاي صادراتي داراي مزيت نسبي را دارند. اين در حالي است كه از مجموع 1923 كالاي صادراتي ايران طي دوره فوق، تعداد 307 قلم كالا (16 درصد) از مزيت‌نسبي صادراتي برخوردارند. اين موضوع نشان مي‌دهد كه ايران نه‌تنها در تنوع بخشي صادرات، بلكه در تخصص‌گرايي نيز در مقايسه با اعضاي اتحاديه اروپا جايگا
 مناسبي ندارد.
جدول 2 همچنين نشان مي‌دهد بيشترين درصد (94/31 درصد) محصولات كشاورزي صادراتي داراي مزيت‌نسبي به قبرس اختصاص دارد  و هلند (61/24 درصد)، ايرلند (31/24 درصد)، يونان (68/21 درصد) و دانمارك (69/20 درصد) در رتبه‌هاي بعدي قرار دارند. در واقع سهم مهمي از كالاهاي صادراتي داراي مزيت نسبي اين كشورها را محصولات كشاورزي تشكيل مي‌دهد. اما مطالعه محصولات كشاورزي صادراتي داراي مزيت نسبي ايران گوياي آن است كه از مجموع 307 قلم كالا صادراتي داراي مزيت نسبي، تعداد 63 قلم كالا از آن محصولات كشاورزي بوده است. اين موضوع نشان مي‌دهد همچنان يك‌ پنجم از محصولات صادراتي داراي مزيت نسبي ايران را توليد و فراورده‌هاي كشاورزي تشكيل مي‌دهد.
دريك جمعبندي مي‌توان محصولات كشاورزي صادراتي مزيت‌دار ايران و كشورهاي عضو اتحاديه اروپا را در سه دسته ارائه كرد: الف) كالاهاي صادراتي داراي مزيت نسبي ايران و بيش از يك كشور از كشورهاي عضو اتحاديه اروپا؛ ب) كالاهاي صادراتي داراي مزيت نسبي فقط ايران در مقايسه با يكايك كشورهاي اتحاديه اروپا ؛ ج) كالاهاي صادراتي داراي مزيت نسبي يك و بيش از يك كشور از كشورهاي عضو اتحاديه اروپا در مقايسه با ايران. در پيوست اين مقاله
 نتايج هردو دسته الف‌و ب در قالب جدولي انعكاس يافته است. اين جدول در واقع محصولات صادراتي كشاورزي داراي مزيت نسبي ايران، كه هيچ رقيبي در اتحاديه اروپا براي آنها وجود ندارد، و نيز رقباي صادراتي ايران را در بين كشورهاي عضو اتحاديه اروپا نشان مي‌دهد. در واقع نتايج محاسبه مزيت‌ نسبي محصولات كشاورزي ايران در مقايسه با كشورهاي عضو اتحاديه اروپا نشان مي‌دهد كه ايران در مورد تنها 7 محصول زير تنها يك رقيب در اتحاديه اروپا دارد: ‌خيار و خيارترشي(071140) با RCA برابر 19/8 رقيب با اسپانيا؛ نخود رسمي (071320) با RCA برابر 51/24 رقيب با پرتغال؛ پسته (080250) با RCA برابر51/146 رقيب با لوكزامبورگ؛ خرما(080410) با RCA برابر 49/57 رقيب با فرانسه؛ هسته‌ومغز هسته‌زردآلو، هلويا آلو (121230) باRCA برابر 96/14رقيب با ايتاليا؛ شيره‌و عصاره‌هاي‌نباتي از رازك با RCA برابر75/17رقيب با فرانسه؛ انواع مواداوليه‌نباتي مورداستفاده در رنگرزي يا دباغي(140410) با RCA برابر 82/15رقيب باپرتغال.
براورد ظرفيت صادراتي محصولات كشاورزي ايران به كشورهاي عضو اتحاديه اروپا
با هدف بررسي امكان توسعه تجارت محصولات كشاورزي ايران به كشورهاي عضو اتحاديه اروپا و براي آنكه بتوان هم ميزان پتانسيل و هم محصولات كشاورزي پتانسيل‌دار را معين كرد، از روش براورد ساده پتانسيل تجاري استفاده شده است. آمار محصولات كشاورزي صادراتي ‌ايران و وارداتي هريك از كشورهاي‌ عضو اتحاديه اروپا بر اساس كد شش رقمي HS براي دوره زماني 1999-2003 از آمار تجاري TAS – PC‌ منتشر شده توسط مركز تجارت بين المللي (ITC, 2004)، استخراج گرديده است. در مقاله حاضر با هدف ايجاد تنوع در بازارهاي صادراتي ايران‌و نيز به سبب بالابودن واردات و صادرات اتحاديه اروپا از جهان‌و برقراري موازنه تجاري ايران با اعضاي اتحاديه اروپا، پتانسيل محصولات‌‌كشاورزي صادراتي ايران با ‌اتحاديه اروپا در دامنه‌10 درصدو 30 درصد محاسبه شده است.

يكي از روشهاي محاسبه پتانسيل تجاري بين كشورهاي عضو يك موافقتنامه تجاري منطقه‌اي، استفاده از درصد استفاده‌نشده از ظرفيتهاي تجاري موجود اين كشورهاست. در اين قسمت نيز پتانسيل‌ صادراتي ‌ايران به اين‌كشورها به‌منظور ارائه ‌تصوير روشني از پتانسيلهاي‌ صادراتي‌و تبيين‌ چارچوبي براي مذاكرات‌تجاري‌ دوجانبه سطح‌كالايي، مطالعه شده‌ است. 
جدول 3 پتانسيل‌صادراتي محصولات كشاورزي ايران به كشورهاي عضو اتحاديه اروپا را طي ‌دوره زماني1999- 2003 برحسب هزار دلار نشان مي‌دهد.  مطابق اين جدول:

1.ستونهاي 2 و 3 ارزش كل واردات 5سال محصولات كشاورزي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا و ارزش صادرات 5سال ايران به جهان را مشتركاً در برحسب كدهاي شش رقمي نظام هماهنگ (HS)  نشان مي‌دهد.
2. ستون 4 حداقل ارزش دو ستون 2و 3 (صادرات ايران به جهان و واردات آن كشورها از جهان) بر حسب كدهاي 6 رقمي نظام هماهنگ است كه در واقع حداكثر پتانسيل وارداتي يكايك اعضاي اتحاديه اروپا از ايران در آن محصولات كشاورزي را نشان مي‌دهد. ستون 5 اين جدول نيز متوسط سالانه حداقل ارزش دو زوج مرتب (ستونهاي 2و3) را
 بيان مي‌كند.
3.ستونهاي 6و 7 اين جدول پتانسيل صادراتي معمولي ايران به يكايك اعضاي اتحاديه اروپا را برمبناي 10و 30 درصد برحسب كدهاي كالايي شش‌رقمي نظام‌هماهنگ براي متوسط دوره زماني 1999-2003 نشان مي‌دهد.
4.ستون 8 ارزش صادرات سالانه محصولات‌ كشاورزي تحقق‌يافته (موجود) ايران به يكايك كشورهاي اتحاديه اروپا را بر حسب كدهاي كالايي شش‌رقمي براي متوسط دوره زماني 1999-2003 نمايان مي‌سازد.
5.ستونهاي 9و10، ميزان استفاده‌نشده از پتانسيل ‌معمولي صادراتي ايران (بر مبناي 10و 30 درصد حداكثر پتانسيل) به‌يكايك كشورهاي اتحاديه اروپا را برحسب كدهاي 6 رقمي نظام هماهنگ (HS) براي دوره زماني 1999-2003 ارائه مي‌كند.
6. و بالاخره، ستونهاي 11 و12 درصد تحقق‌يافته از پتانسيل ‌معمولي صادراتي ايران (بر مبناي 10و 30 درصد حداكثر پتانسيل) به كشورهاي عضو اتحاديه اروپا را برحسب كدهاي 6 رقمي نظام هماهنگ (HS) براي دوره زماني 1999-2003  نشان مي‌دهد.
در جدول مذكور به وضوح نتايج ارائه شده است، اما نكاتي چند در ادامه ذكر مي‌شود: 

مطالعه تعداد اقلام محصولات كشاورزي داراي پتانسيل صادراتي ايران به كشورهاي عضو اتحاديه اروپا گوياي آن است كه از ميان اين كشورها براي سه كشور مالت، ايرلندو فنلاند هيچ كالاي داراي پتانسيل صادراتي وجود نداشته است. براي 13كشور از اعضاي اتحاديه اروپا شامل قبرس(1)، لوكزامبورگ(2)، استوني(2)، اسلوني(2)، ليتواني(3)، پرتغال(3)، اسلوواكي(3)، مجارستان(4)، اتريش(5)، دانمارك(5)، لتوني(5)، چك(6)، يونان(5)، تعداد كالاي صادراتي داراي پتانسيل صادراتي ايران كمتر از 6قلم كالابوده است. 9كشوري كه بالاترين تعداد كالاي صادراتي داراي پتانسيل از سوي ايران را داشته‌اند، شامل لهستان(9)، سوئد(11)، اسپانيا (11)، بلژيك(11)، هلند(17)، انگليس(25)، فرانسه(20)، ايتاليا(22)و آلمان(40) بوده‌اند. بدين ترتيب 4 كشور قدرتمند عضو اتحاديه اروپا يعني آلمان، ايتاليا، فرانسه‌و انگليس از بالاترين تعداد محصولات كشاورزي داراي پتانسيل وارداتي از ايران برخوردار بوده‌اند.

نتايج محاسبه پتانسيل صادراتي محصولات كشاورزي ايران براي يكايك كشورهاي عضو اتحاديه اروپا  نشان مي‌دهد آلمان با 40 محصول كشاورزي داراي پتانسيل وارداتي از ايران در ميان كشورهاي عضو اتحاديه اروپا رتبه اول را كسب كرده‌است. از 40 محصول كشاورزي داراي پتانسيل وارداتي آلمان از ايران، در بيش از 30 درصد از اقلام از اين پتانسيل هيچ استفاده‌اي صورت نگرفته‌و يا درصد استفاده از آن كمتر از 15درصد بوده است. كدهاي اين اقلام ‌عبارتند از:رديفهاي تعرفه‌اي 030339، 030613، 040900، 080212، 080719، 081090، 121190، 170490، 190590، 200290، 200899 و 220210. 
جدول 3
جمعبندي‌و پيشنهاد

1.نتايج محاسبه شاخص كسينوس بردار صادرات ايران و واردات كشورهاي عضو اتحاديه اروپا نشان مي‌دهد كه در بين كشورهاي عضو اتحاديه اروپا، به‌جز 10كشور تازه ملحق‌شده، بقيه داراي درجه اكمال تجاري بالقوه بالايي(در دامنه 56/0و 71/0) با ايرانند. نزديك به يك‌بودن اين شاخص گوياي اين واقعيت است كه امكان افزايش صادرات ايران به اين‌كشورها وجود داردو اين كشورها مي‌توانند بازار مناسبي براي صادرات ايران به شمار آيند.

2. مقايسه محصولات كشاورزي صادراتي داراي مزيت نسبي و كل كالاهاي داراي مزيت ايران و اتحاديه اروپا طي دوره زماني 1999-2003 نشان مي‌دهد بيشترين درصد محصولات كشاورزي صادراتي داراي مزيت ‌نسبي آشكارشده به قبرس، هلند، ايرلند، يونان‌و دانمارك تعلق دارد. در واقع، سهم مهمي از كالاهاي صادراتي داراي مزيت نسبي اين كشورها را محصولات كشاورزي تشكيل مي‌دهد. اما مطالعه محصولات كشاورزي صادراتي داراي مزيت نسبي ايران مبين آن است كه از مجموع 307 كالاي صادراتي داراي مزيت نسبي، 63 كالا (يك‌پنجم) به محصولات كشاورزي تعلق دارد.
3. محصولات كشاورزي مزيت دار ايران و اعضاي اتحاديه اروپا را در سه دسته زير مي‌توان ارائه كرد:
الف) كالاهاي صادراتي داراي مزيت نسبي ايران‌و بيش از يك كشور از اعضاي اتحاديه اروپا؛

ب)كالاهاي صادراتي داراي مزيت نسبي آشكار شده فقط ايران در مقايسه با يكايك اعضاي اتحاديه اروپا ؛ 

ج) كالاهاي صادراتي داراي مزيت نسبي يك‌و بيش از يك كشور از اعضاي اتحاديه اروپا در مقايسه با ايران ؛ 

نتايج محاسبه مزيت‌ نسبي محصولات كشاورزي ايران در مقايسه با كشورهاي عضو اتحاديه اروپا نشان مي‌دهد كه ايران در مورد 7 محصول‌كشاورزي شامل خيار وخيار ترشي؛ نخود رسمي؛ پسته؛ خرما؛ هسته ومغز هسته زرد آلو، هلو يا آلو؛ شيره‌و عصاره‌هاي نباتي از رازك؛ انواع مواداوليه نباتي مورداستفاده در رنگرزي يا دباغي، تنها يك‌رقيب در اتحاديه اروپا دارد و لذا اتحاديه‌ اروپا براي ‌محصولات فوق بازار مناسبي است.
4. مطالعه محصولات كشاورزي داراي پتانسيل صادراتي ايران به كشورهاي عضو اتحاديه اروپا نشان مي‌دهد كه از ميان اين كشورها براي مالت، ايرلندو فنلاند هيچ‌كالاي داراي پتانسيل صادراتي وجود نداشته است. براي 13 كشور شامل قبرس، لوكزامبورگ، استوني، اسلووني، ليتواني، پرتغال، اسلوواكي، مجارستان، اتريش، دانمارك، لتوني، چك، يونان نيز تعداد كالاهاي صادراتي داراي پتانسيل صادراتي ايران كمتر از 6قلم كالابوده است. 9كشور بقيه كه بيش از 6 كالاي داراي پتانسيل صادراتي از سوي ايران داشته‌اند عبارتند از: لهستان(9)، سوئد(11)، اسپانيا (11)، بلژيك (11)، هلند (17)، انگليس (25)، فرانسه (20)، ايتاليا (22)و آلمان(40). بدين‌ترتيب ازميان اعضاي اتحاديه اروپا آلمان، ايتاليا، فرانسه‌و انگليس از بالاترين تعداد محصولات كشاورزي داراي پتانسيل وارداتي از ايران برخوردار بوده‌اند. لذا اين 4 كشور نسبت به  ساير اعضا در توسعه صادرات كشاورزي ايران در اولويت قرار دارند.

5. در ميان كشورهاي عضو اتحاديه اروپا آلمان با 40محصول كشاورزي داراي پتانسيل وارداتي از ايران رتبه اول را دارد. از 40محصول كشاورزي داراي پتانسيل وارداتي آلمان از ايران، در مورد بيش از 30 درصد از محصولات كشاورزي، از اين پتانسيل هيچ استفاده‌اي صورت نگرفته و يا اينكه ظرفيت استفاده كمتر از 15درصد بوده است. بدين ترتيب، با استفاده از جداول پتانسيل صادراتي ايران (جدول 3) به كشورهاي عضو اتحاديه اروپا، در مورد هر كشور كالاهايي معرفي مي‌شوند كه ايران در خصوص آنها پتانسيل صادراتي خوبي به اين كشورها داشته، ولي در عمل هيچ مبادله‌ا‌ي با آنها صورت نداده‌و حتي گاهي كل اين ظرفيت بدون استفاده باقي مانده است. مضاف بر اين، جدولهاي‌ كالايي (جدول3)، كه تمامي كالاهاي صادراتي ايران به كشورهاي عضو اتحاديه اروپا را بر اساس كدشش رقمي HS نشان مي‌دهد، مي‌تواند به عنوان مبنايي براي اعمال كاهش ‌تعرفه‌ها‌و دسترسي به بازار قرار گيرد. همچنين با استفاده از اين جدولهاي مي‌توان در خصوص پتانسيل صادراتي، ميزان صادرات‌و واردات تحقق‌يافته‌‌و ميزان استفاده‌نشده از ظرفيتهاي صادراتي اطلاعات مفيدتري به دست آورد.
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1.اكثر اقتصاددانان عقيده دارند كه حجم تجارت بين دو كشور زماني افزايش مي‌يابد كه درجه اكمال تجاري بين آنها بالا باشد. يعني ساختار صادرات يك كشور با ساختار واردات كشور ديگر مشابه باشد. اما درجه اكمال تجاري بالا دليل كافي براي برقراري روابط تجاري بالا بين دو كشور نيست، بلكه عوامل ديگري نظير تشابه مطلوبيت،‌ نزديكي‌جغرافيايي، مسائل سياسي‌‌و... در توسعه روابط تجاري مؤثر است. در مطالعات تجربي براي براورد شدت تجارت (صادرات و واردات) بين کشورها از روشهاي مختلفي استفاده مي‌‌شود كه محاسبه‌ کسينوس ‌زاويه ‌بين ‌دو بردار صادرات کشور A و‌ واردات کشور B يكي از آنهاست. مقدار اين شاخص بين صفر و يك است و هرچه به عدد 1 نزديكتر باشد، شدت تشابه‌ تجاري و درجه اكمال تجاري بالقوه افزايش مي‌يابد. در حالت حدي، چنانچه زاويه بين دو بردار صادرات كشور Aو واردات كشور Bو برعكس برابر صفر باشد، كسينوس زاويه برابر يك مي‌شود و مبين تشابه كامل بين صادرات كشور A و واردات كشور B است. حالت حدي ديگر آن است كه دو بردار برهم عمود ‌وكسينوس زاويه ‌برابرصفر باشد. اين امر بدان معناست كه هيچ اكمال تجاري بين صادرات‌و واردات دو كشور وجود ندارد.


2.علاوه بر محاسبه تشابه ساختار واردات‌ـ صادرات مي‌توان از اين معيار براي اندازه‌گيري درجه تشابه در ساختار صادرات ‌ـ‌ صادرات دو كشور نيز استفاده كرد؛ يعني تشابه صادرات كشورi و صادرات كشور j . هرچه تشابه در اين مورد بيشتر باشد نشاندهنده اين است كه دو كشور كالاهاي مشابهي را صادرمي‌كنند و در نتيجه ساختار صادرات رقابتي‌تري بين دو كشور وجود دارد. همين محاسبه را مي‌توان براي الگوهاي واردات دو كشور انجام‌داد. در اين صورت كسينوس، درجه رقابت را در ساختار واردات كشورها نشان مي‌دهد.


1. گفتني است عوامل تعيين‌كننده صادرات يك كشور از عوامل تعيين‌كننده در تجارت جهاني آن كالا پيروي مي‌كند. از اين‌رو، اگر سهم نسبي صادرات يك كالا  از كل صادرات كشور مورد نظر بر حسب اهميت نسبي آن كالا در تجارت جهاني تحقق يافته باشد، مزيت نسبي آشكارشده معادل يك است.  مقادير بيشتر و كمتر از يك مبين بخشهايي است كه سهم نسبي بيشتر يا كمتري از صادرات كشور مورد نظر را در مقايسه با سهم نسبي آن بخش در تجارت جهاني دارا هستند.


1. گفتني است که حداقل ميزان هر شماره تعرفه به اين دليل مدنظر قرار مي‌گيرد که اگر به فرض واردات کشور B از کالا يا گروه کالا بر اساس شماره تعرفه SITC، m ميليون دلار و صادرات کشور A از آن، n ميليون دلار و نيز m کوچکتر از n باشد، آنگاه امکان واردات توسط کشور B از آن کالا بيش از m  ميليون دلار از کشور A نخواهد بود، لذا کشور A مي‌بايستي آن کالا را به ديگر کشورها صادر كند. عکس اين قضيه نيز ممکن است اتفاق بيافتد؛ به‌اين‌معني که امکان واردات کشور B از آن کالا بالا ولي توان صادراتي کشور A از آن کالا کمتر (n کوچکتراز m) باشد، لذا کشور B مجبور است آن کالا را از کشوري غير از A وارد كند.


1. منظوراز كليه محصولات‌‌كشاورزي آنهايي است كه برحسب‌نظام هماهنگ‌‌و كدگذاري كالا(HS)ي شش رقمي داراي كد از 010000تا آخرين رديف 240000 هستند.


1. اين پيوست در دفتر نشريه موجود مي باشد.
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